
دوم     تو چند تا مداد داري؟ يكي؟ دوتا؟ بيشتر؟ خوش‌به‌حالت!
             حالا بگو ببينم از مدادهايت چه جوري استفاده مي‌كني؟ 

آن‌ها را تنُدتنُد مي‌ترَاشي؟ وقتي كمي كوچك شدند، آن‌ها را دور مي‌اندازي؟
واي نه، اين كار خوب نيست! من مي‌دانم كه تو اين كار را نمي‌كني.

تو با يك مداد آن‌قدر مي‌نويسي تا خيلي كوچك شود، بعد مي‌روي سراغ يك مداد تازه. مگر نه؟
آفرين! به اين كارِ تو مي‌گويند: »صَرفه‌جويـي«.امّا صَرفه‌جويـي فقط براي مداد نيست. براي همه چيز است. 

براي غذا، لباس، اسباب‌بازي، آب، برق و...
تو در استفاده از همه‌ي اين چيز‌ها بايد صَرفه‌جويـي كني. 

چه‌جوري؟ خودت فكر كن و راهش را پيدا كن!
يادت باشد كه خدا بچهّ‌هاي صَرفه‌جو را دوست دارد!

ماه به دنيا آمده‌اي
تولدّ تو كه در اين 

 . . . اسفند - روز 
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 لاله جعفری

 ناصر کشاورز

انَار

قصّه‌ي دوم :
یک انَار بود که دانه‌های سفید داشت. او هر شب، دانه‌هایش را می‌شمُرد تا کم نشوند.

یک شب که دانه‌هایش را شمُرد، دید یک دانه کم است. گُفت: »وای، دانه‌ام گم شده! باید آن را پیدا کنم!«
بعد هم از شاخه‌ی درخت پرید پایین. قلِ خورد و دنبال دانه‌اش به‌راه افتاد. رَفت و رَفت تا رسید به دریا. ساحل را 

گشت، امّا دانه‌اش را ندید.
پرید توی دریا. سوار موج شد. دریا را گشت. دانه‌اش را ندید، امّا اسب آبی را دید. داد زد: »آهای، اسب آبی! تو که توی آبی، دانه‌ی 

من را ندیدی؟«
اسب آبی پرسید: »دانه‌ات چه‌رنگی بود؟«

انَار گُفت: »سفید بود!«
اسب آبی گُفت: »من دانه‌ات را دیدم. توی دهان یک صدف بود. بیا تا تو را ببرم پیش صدف!«

بعد هم انَار را پشتش سوار کرد و رفت ته دریا. رسید به صدف. گفت: »همین جاست!«
انَار به صدف گفت: »صدف‌جان، دهانت را باز کن و بگو اَ...«

صدف دهانش را باز کرد و گُفت: »اَ....«
انَار، دانه‌ي سفیدش را توی دهان صدف دید. گُفت: »وای، چه‌قدر قشنگ است!«

صدف گُفت: »دانه‌ی خودت است!«
انَارگفت: »آره، امّا وقتی توی دهان تو هست، قشنگ‌تر است. باشد برای تو!«

یک‌دفعه بقیهّ‌ی صدف‌های دریا هم آمدند. دورِ انَار جمع شدند و گفتند: »به ما هم دانه‌    
می‌دهی؟«

انَار گفت: »بله که می‌دهم!«
بعد، همه‌ی دانه‌هایش را ریخت ته دریا، تا مروارید صدف‌ها باشند.

خودش هم مثل یک قایق شد و به ساحل برگشت 
‌ 

يك اسم و چند قصّه



قصّه‌ي سوم :

انَار کوچولو، از شاخه آویزان بود. آسمان، زیرِ پایش بود و زمین، بالای  سرش.

ورد و بازی می‌کرد.
انَار کوچولو خیلی بازیگوش بود. صبح تا شب روی شاخه، تاب می‌خ

مادرش می‌گفت: »این‌قدر تکان نخور! آخرش یا می‌افُتی یا سَر به‌هوا می‌شوی. تو باید سرت را 

پایین بگیری تا حسابی بزرگ شوی، آفتاب‌بخوری تا شیرین شوی. آن‌وقت پیش همه عزیز می‌شوی.«

امّا انَار کوچولو به این حرف‌ها گوش نمی‌داد. تاب می‌خورد و می‌چرخید و بازی می‌کرد. 

ک روز؛ آن‌قدر تنُدتنُد تاب خورد که گیرکرد به شاخه‌ی کناری، و برعکس شد. دید آسمان، 
تا این‌که ی

بالای سَرش است و زمین، زیر پایش. خیلی ترسید. سَرش گیج رفت. نزدیک بود از شاخه، پایین بیُفتد. 

مُحکم شاخه را چَسبید و مادرش را صدا کرد.

د تا او به سر جایش برگردد.
مادرش کمک کر

 و به مادرش گفت: »دیگر تنُدتنُد تاب نمی‌خورم. چون‌که دوست ندارم 
انَار کوچولو نفس راحتی کشید

زمین، زیر پایم باشد.«

         
بعد از آن سَر به‌زیر شد و یواش‌یواش تاب‌بازی کرد 

دادی
 تصويرگر: هدی ح

 افسانه موسوي گرمارودی

 طاهره خردور
قصّه‌ي دوم :

یک انَار بود که دانه‌های سفید داشت. او هر شب، دانه‌هایش را می‌شمُرد تا کم نشوند.
یک شب که دانه‌هایش را شمُرد، دید یک دانه کم است. گُفت: »وای، دانه‌ام گم شده! باید آن را پیدا کنم!«

بعد هم از شاخه‌ی درخت پرید پایین. قلِ خورد و دنبال دانه‌اش به‌راه افتاد. رَفت و رَفت تا رسید به دریا. ساحل را 
گشت، امّا دانه‌اش را ندید.

پرید توی دریا. سوار موج شد. دریا را گشت. دانه‌اش را ندید، امّا اسب آبی را دید. داد زد: »آهای، اسب آبی! تو که توی آبی، دانه‌ی 
من را ندیدی؟«

اسب آبی پرسید: »دانه‌ات چه‌رنگی بود؟«
انَار گُفت: »سفید بود!«

اسب آبی گُفت: »من دانه‌ات را دیدم. توی دهان یک صدف بود. بیا تا تو را ببرم پیش صدف!«
بعد هم انَار را پشتش سوار کرد و رفت ته دریا. رسید به صدف. گفت: »همین جاست!«

انَار به صدف گفت: »صدف‌جان، دهانت را باز کن و بگو اَ...«
صدف دهانش را باز کرد و گُفت: »اَ....«

انَار، دانه‌ي سفیدش را توی دهان صدف دید. گُفت: »وای، چه‌قدر قشنگ است!«
صدف گُفت: »دانه‌ی خودت است!«

انَارگفت: »آره، امّا وقتی توی دهان تو هست، قشنگ‌تر است. باشد برای تو!«
یک‌دفعه بقیهّ‌ی صدف‌های دریا هم آمدند. دورِ انَار جمع شدند و گفتند: »به ما هم دانه‌    

می‌دهی؟«
انَار گفت: »بله که می‌دهم!«

بعد، همه‌ی دانه‌هایش را ریخت ته دریا، تا مروارید صدف‌ها باشند.
خودش هم مثل یک قایق شد و به ساحل برگشت 

‌ 

قصّه‌ي چهارم :
یک انَار بود که تاج نداشت. 

چون تاجش را باد برده بود!

یک شب، انَارِ بی‌تاج از شاخه‌ی درخت کنده شد و افُتاد روي 

زمین. زیر درخت، مهمانی انَارها بود. انَارِ بی‌تاج یَواشکی قلِ خورد 

و رفت آن‌طرف درخت. یک »شانه‌به‌سر« را دید و گفت: »شانه‌به‌سر، 

امشب تاجت را به من قرض می‌دهی تا به مهمانی بروم؟«

شانه‌به‌سر گفت: »نه نمی‌دهم! اگر بدهم، دیگر خودم شانه‌به‌سر نیستم.«

به طرف دیگر. جوجه خروس را دید گُفت:  انَار دوباره قلِ خورد و رفت 

»جوجه‌خروس، امشب تاجت را به من قرض می‌دهی تا به مهمانی بروم؟«

جوجه‌خروس گفت: »نه نمی‌دهم! چون مامانم اجازه نمی‌دهد.«

انَار بی‌تاج، غمگین شد. رفت پشت درخت، توی تاریکی قایم شد تا کسی او 
را نبیند.

یک دفعه قاصدکی از راه رسید. چرخی زد و گفت: »انَار قشنگ، من خسته‌ام. از راه دور آمده‌ام. می‌گذاری امشب 

روی سَرَت بنشينم و استراحت کنم؟«

انَار با خوش‌حالی گفت: »بله که می‌گذارم! بیا روی سَرَم بنشین. تاجِ سَرم شو. امّا من می‌خواهم به مهمانی بروم. تو 
با من می‌آیـی؟«

قاصدک گفت: »بله که می‌آیم!«

آن‌وقت قاصدک، تاجِ سَرِ انَار شد و با هم به مهمانی رفتند.

آن‌شب، انار قصّه‌ی ما از همه‌ي انَارها، قشنگ‌تر شده بود 
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اورز
با ناصرکش درِگوشی

گفت وگو: شکوه قاسم نیا

ناصر كشاورز، شاعر بچّه‌هاي كوچك است. او بهترين شعرهايش را براي بچّه‌هاي دبستاني گفته. 
يك شعر هم در كتاب فارسي كلاس اوّل دارد. اگر گفتي چه شعري؟

كشاورز، خودش هم مثل بچّه‌هاست. خوب و مهربان است. يواش يواش غذا مي‌خورد. تند تند راه 
مي‌رود. دير به دير قهر ميك‌ند. زود به زود آشتي ميك‌ند. آب و ماهي را هم خيلي دوست دارد.

ناصر كشاورز، يك كوله‌پشتي دارد پر از مداد و كاغذ و شعر و قصّه. كوله‌پشتي‌اش را همه‌جا با 
خودش مي‌برَد. 

دوست داري با او بيشتر آشنا شوي؟ پس گفت‌وگوي ما را با او بخوان!
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اورز
با ناصرکش

 كلاس اوّل، كجا بودي؟
  در شهرستان دامغان، مدرسه‌ي هاتف.

  دوست داري كه الان هم كلاس اوّل باشي؟
  دوست دارم، به شرط اينك‌ه زنگ‌هاي تفريحش خيلي زياد باشد.

  اگر معلمّ كلاس اوّل بودي، چه كار ميك‌ردي؟
  هر روز، يكي از بچّه‌ها را معلمّ ميك‌ردم. خودم 
به جايش مي‌نشستم و از او چيزي ياد مي‌گرفتم.

  به جز شعر گفتن، چه كارهايـي بلدي؟
  آشپزي كردن، ساز زدن، نقّاشي كردن.

 از چي مي‌ترسي ؟
 از خيلي چيزها. از تنها بودن در خانه. از شلوغي 

خيابان‌ها و ماشين‌ها و آپارتمان‌ها و ...
 اگر توي يك آسانسور گير بكني، چه كار ميك‌ني ؟

 با دكمه‌‌ها وَر مي‌روم، اگر نشد، صبر ميك‌نم يكي بيايد نجاتم 
بدهد. امّا من پلهّ‌ها را بيشتر دوست دارم.

  توي بازي قايم‌باشك، كجا قايم مي‌شوي ؟
  نمي‌گويم كجا، تا هيچ‌وقت مرا پيدا نكنيد!

 اگر يك خرگوشِ بدون گوش بيايد سراغت و بگويد براي من 
شعر بگو، چه شعري مي‌گويـي ؟

 مي‌گم چرا گوشاتو جا گذاشتي ؟
                مگه صداي مَنو دوست نداشتي ؟

 حالا يك حرف در گوشي به بچهّ ها بگو؟
 هيس ...

5ناشر: رويشناشر: افق



چه مهربان است خدا !

 مهری ماهوتیخواب، لالا
 تصويرگر: شیوا ضیایی

توي  ماه  خوابيده.  كوه  پشت  خانم   خورشيد 
آسمان است.ستاره‌ها چشمك مي‌زنند. 

همه جا تاركي است، تاركِي تاركي!

بعد از يك روز كار و بازي، وقت خواب رسيده.
خدا، خواب شيرين را به ما داده است تا استراحت كنيم.

چه مهربان است خدا، مثل مامان و بابا!

روي  زنبورها  نيستند.  كوچه  توي  مورچه‌ها   
گُل‌ها نمي‌پرَند.خاله عنكبوت ديگر تار نمي‌بافد.

 همه جا آرام است، آرامِ آرام!

قارقار  كلاغ‌ها  نمي‌خوانند.  آواز  قناري‌ها   
نميك‌نند.صداي ج‌كيجكي گنجش‌كها نمي‌آيد. 

همه جا ساكت است، ساكتِ ساكت!

 داداش كوچولو، بازي نميك‌ند.خوابش گرفته. 
مامان برايش لالايـي مي‌خواند، لالايـي لالا! 
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خودت بخوان!

هَوا کَم‌کَم تاریک می‌شُد.        هَنوز پیِدا نشَُده بود. یکِ         برَ بام بود. 

زَهرا او را دید. فَریاد زَد:          ! مَن می‌دانمَ؛ تو       را برُدی!         ساکتِ 

ماند.

یکِ          برَ دیوار بود. هادی او را دید. پرُسید:             تو       را خوردی؟ 

مادَر به آن‌ها نزَدیک شُد؛ خَندید وَ اشِاره کَرد:         ،       را نبَرُده،      

هَم آن را نخَورده. او پیشِ مادَرَش اسَت. هادی وَ زَهرا             را دیدَند.

       زیرِ پرَ ِ            بود.         هَنوز برَ بام بود.           برَ دیوار بود. هادی 

وَ زَهرا داد زَدَند: ما اشِتبِاه کَردیم. ما را ببِخَشید!

هادی و زهرا

من كي جوجه كبوتر سفيد دارم.
كي ماه پيش او را در كي پارك پيدا كردم.

جوجه كبوتر روي چمن پارك افتاده بود.
من او را برداشتم، به خانه آوردم.

جوجه كبوتر را به اتاق بردم.
او را روي پارچه‌ي نرمي گذاشتم.

برايش آب و دانه آوردم.
كمي بعد مادرم به خانه آمد.

جوجه كبوتر را به او نشان دادم.
مادرم گفت: »آفرين! تو جان اين پرنده را نجات دادي.« 

حالا كبوتر من بزرگ شده است.مي‌دانم به زودي پرواز ميك‌ند و مي‌رود.
از حالا دلم برايش تنگ مي‌شود.

جوجه كبوتر

 شكوه قاسم‌نيا
  تصويرگر: فریبا بندی

  شكوه تقديسيان 
  تصويرگر: سحر حقگو
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خانه ي قشنگ بزبزک زنگوله‌پا و

 بزغاله‌هایش

 سوسن طاقدیس
 تصویرگر:حدیثه قربان

1 .  يك ش��ب، س��روصداها خيلي زياد شد. ناگهان 
ديوارِ خانه‌ي بزبز‌كها خراب شد و ريخت. زيرِ ديوار 

يك سوراخ بزرگ پيدا شد.

چند روزي بود كه در خانه‌ي بزبزك زنگوله‌پا، اتفّاق‌هاي عجيب مي‌افتاد.
كلم‌ها و هويج‌هاي توي باغچه، غيب مي‌شدند. سروصداهايـي هم از زيرزمين‌ خانه به گوش مي‌رسيد.

2 .  توي سوراخ، تاريك بود. امّا توي تاريكي، نقطه‌هاي 
سرخ كوچولويـي پيدا بود كه برق مي‌زد.

3 .  بزغاله‌ها از ترس، جيغ كشي��دند و به بغل مادرش��ان 
پريدند. بزبزك زنگوله‌پا، چراغ را روشن كرد.

4 .  توي سوراخ، خانم خرگوشه بود و ده تا بچّه‌اش. 
بزبزك زنگوله‌پا فرياد كشيد: »پس تمام اين اتفّاق‌ها 
زير سرِ شما بود! بگوييد ببينم! اين‌جا توي خانه‌ي من، 

چه‌ كار ميك‌نيد؟«



5 .  بچّه خرگوش‌ها از ترس مي‌لرزيدند. 
خانم خرگوشه گفت: »ببخشيد! ما اشتباه كرديم! آقا 
گرگه به ما گفت كه مي‌توانيم اين‌جا زيرِ زمين، خانه 

بسازيم و از هويج‌ها و كلم‌هاي شما بخوريم!«

6 .  بزبزك گفت: »ولي ش��ما نبايد به حرف او گوش 
ميك‌رديد. مي‌توانس��تيد براي خودتان خانه بسازيد 
و س��بزي بكاري��د! حالا هم اگر بخواه��يد ما كمكِتان 

ميك‌نيم كه كنار خانه‌ي ما،
 يك خانه بسازيد.«

7 . روز بعد، همه با هم كمك كردند و يك خانه‌ي قشنگ براي خرگوش‌ها ساختند. گرگ بدجنس از دور، آن‌ها 
را تماشا ميك‌رد و حرص مي‌خورد.
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قصّه‌ي اوّل : 
درختي بود روي كي تپهّ.

ميوه چي داشت؟ هيچي!
كي روز، كي گلّه فيل از راه رسيد. 

فيل‌ها درخت را ديدند. 
از آن، بالا رفتند.

درخت، سنگين شد. شاخه‌هايش خَم شد.
پسر بچّه‌اي از آن‌جا رد مي‌شد. فيل‌ها را روي 
ميوه  كه  شما  »آهاي،  زد:  داد  ديد.  درخت 

نيستيد! زود بياييد پايين!«
امّا فيل‌ها گفتند: »نه، نمي‌آييم! جايمان خوب 
است. اصلًا خيال كن ما ميوه‌ي اين درختيم.«

پسرك فكري كرد. بعد هم رفت و كي سبد 
توي  و  چيد  درخت  از  كييكي‌ي  را  فيل‌ها  آورد. 

سبد انداخت.
را  شاخه‌هايش  شد.  خوش‌حال  شد،  سَبكُ  درخت، 

براي پسرك تكان داد.
پسرك هم با كي سبد پر از فيل، از تپهّ پايين دويد، تا به 

خانه رسيد 

قصّه‌ي دوم :
كي درخت پير بود كه تك و تنها مانده 

بود.
پير، چشم‌هايش را بست و  باران آمد. درخت  باد آمد،  كي شب 

خوابيد. كي دفعه صدايـي شنيد. كيي، تق‌تق به تنه‌اش ميك‌وبيد.
درخت پرسيد: »يكه؟«

»تق‌تق« گفت: »منم، منقارِ شانه به سرم. زير باد و باران خيس شده‌ام. بگذار 
امشب پيش تو بمانم. صبح كه شد مي‌روم.«

درخت گفت: »خيلي خُب، بمان!«
منقارِ شانه‌به‌سر رفت و لابه‌لاي شاخه‌هاي درخت نشست. درخت هم چشم‌هايش را بست. امّا 

تا خواست بخوابد، كيي تق‌تق به تنه‌اش كوبيد. درخت پرسيد: »يكه؟«
صدا گفت: »منم، دُمِ شانه‌به‌سرم. زير باران مانده‌ام. بگذار امشب پيش تو بمانم. صبح كه شد مي‌روم.« 

درخت گفت: »باشد، تو هم بمان!«
دُمِ شانه‌به‌سر پريد روي شاخه و كنار منقار نشست. 

بعد، نوبت سَر و پرَ و پاي شانه‌به‌سر بود كه بيايند. درخت به آن‌ها هم جا داد.
سَر و پرَ و پا هم رفتند پيش منقار و دُم. همگي با هم شدند كي »شانه‌به‌سر.«

صبح شد و درخت بيدار شد. ديدكه »شانه‌به‌سر«، دارد موهايش را شانه ميك‌ند. خوشش آمد. امّا 
گفت:»خُب ديگر، صبح شده باران بند آمده. زودتر برو!«

شانه‌به‌سر گفت: »من كه مي‌خوام رو شاخه‌هات لونه كنم، موهاي سبزتو برات شونه كنم، بذارم برم؟«
درخت پير خنده‌اش گرفت و گفت: »نه، نرو! همين‌جا بمان!«

شانه‌به‌سر خوش‌حال شد. همان‌جا ماند و براي خودش لانه ساخت         

درخت

 محمد رضا شمس

 مجید راستی
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 سوسن طاقدیس

 شکوه قاسم نیا

کن
مه 

ن عا
 تصويرگر: حس

قصّه‌ي سوم :
كي درخت بزرگ بود كه خيلي تنها بود. كي روز به 

خدا گفت: »چرا من بايد تنها باشم؟«
كي دفعه ديد كه چند تا كرِم، دارند تنه‌اش را سوراخ 

ميك‌نند. غمگين شد و گفت: »خدايا، چرا؟ ...« 
كرم‌ها، توي تنه‌ي درخت را خالي كردند. همان‌جا 

ماندند، بزرگ شدند و رفتند.
بعد، كي سنجاب از راه رسيد. ديد توي تنه‌ي درخت، 
خالي است. پريد توي آن، و براي خودش كي لانه 

درست كرد. همان‌جا ماند و زندگي كرد.
درخت بزرگ، ديگر تنها نبود 

‌ 

قصّه‌ي چهارم :
زرد  برگ‌هايش  و  رسيد  پاييز  قشنگ.  سبز  برگ‌هاي  با  بود،  كوچك  درخت  كي 

شد. 

درخت كوچك، خودش را نگاه كرد و داد زد: »واي! اين چه رنگي است؟ من نمي‌خواهم زرد 
باشم!« 

اصلًا بيا رنگ‌هايمان را با هم عوض كنيم.« جوجه كلاغي كه روي درخت نشسته بود گفت: »چرا داد مي‌زني؟ خُب، من هم رنگ سياهم را دوست ندارم. 
درخت قبول كرد. رنگ زردش را به كلاغ داد، رنگ سياهِ او را گرفت.

كلاغ زرد، به آسمان پريد. قار قار كرد. چرخيد و چرخيد. پرنده‌هاي توي آسمان، او را ديدند و گفتند: »واي، 

بعد، همه از او فرار كردند و تنهايش گذاشتند.اين ديگر چه پرنده‌اي است؟ زرد است، ولي قناري نيست! قارقار ميك‌ند، ولي كلاغ نيست!« 

كي روز گذشت، دو روز گذشت. جوجه كلاغ ديد هيچك‌س با او بازي نميك‌ند. حوصله‌اش 
سر رفت. برگشت پيش درخت و گفت: »آمده‌ام رنگ خودم را پس بگيرم.« 

درخت گفت: »چه خوب شد كه آمدي! من هم رنگ خودم را مي‌خواهم. چون 
بچّه‌ها هم زير سايه‌ام نمي‌نشينند.«از وقتي سياه شده‌ام همه از من مي‌ترسند. گنجش‌‌كها برايم آواز نمي‌خوانند. 
شد، درخت هم زرد شد. بعد درخت و كلاغ، رنگ‌هايشان را به هم پس دادند. دوباره كلاغ، سياه 
بهار برسد و دوباره سبز شود كلاغ رفت كه با دوستانش بازي كند.  درخت هم منتظر شد تا 
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 تصویرگر:لاله ضیایی

ناصر کشاورز                                                                    طاهره خردور لاله جعفري              شكوه قاسم‌نيا شهرام شفيعي شراره وظيفه‌شناس  محمد رضا شمس

ميخ

كي ميخِ چاق بود، رژيمِ لاغري گرفت، شد 

سوزن ته گرِد.

لبخندك

دوقلوها
دوقلوها مي خواس��تند فوتب��ال بازي كنند، 

رفتند توپ دوقلو خريدند..

فرار
كلاغه مي‌خواست صابون را بخُورد. 

صابون ليز خورد و رفت ته حوض، 
قايم شد.

آدامس قلِقلِي به آدامس متِري گفت: »سُرسُره‌ي من مي‌شوي؟«سُرسُره



سوراخ
چكّش به سوراخ روي ديوار گفت: »راستش 

را بگو! ميخ كجاست؟«

ناصر کشاورز                                                                    طاهره خردور لاله جعفري              شكوه قاسم‌نيا شهرام شفيعي شراره وظيفه‌شناس  محمد رضا شمس

شعر مُرغي
آقا خروسه به خانم مرغه گفت: »كِش داري تا كاكُلم را 

ببندم؟«
خانم مرغه گفت: »بله كه دارم، كشِ دارم، كي دانه كشمش دارم!«

خروس��ه ب��ا خوش‌حالي گفت: »راس��ت راس��تي، هم ��كش داري، هم 
كشمش؟«

مُرغه گفت: »نه بابا، نهَ كِش دارم، نهَ كش��مش. فقط استعداد شاعري 
دارم!«

جوجو و دودو

جوجو داش��ت گر��يه ميك‌رد. چون ��كه دودو، بادِ لاس��تكي 

دوچرخه‌ي او را خالي كرده بود. دودو گفت: »ديگر گريه نكن. 

دوباره لاستكي دوچرخه‌ات را با تلُمبه باد ميك‌نم.«

جوجو گفت: »قبول نيست... من همان بادِ قبلي 

را مي‌خواهم!«

چرخ‌چرخ، عبّاسي
كي ميخ آن‌قدر »چرخ‌چرخ عباّسي« 

بازي كرد، تا سرش گيج رفت و
شد پيچ.



شعرها ي شنيد ني
       تصویرگر:شیرین شیخی

گفت: هيچي نگو، دلم شكستهگفتم: حسني حالت چه‌طوره؟ديدم حسني اون‌جا نشستهرفتم درِ باغِ دَرشكستهباغِ دَرشكسته

بارون مي‌آد
بارون مي‌آد جَرجَر
پشت خونه‌ي هاجر
هاجر عروسي داره
دُمبِ خروسي داره

كلاغه مي‌گه
كلاغه مي‌گه: قار، قار

سفره قلمكار، كار
پنير مي‌خوام بار، بار
بابات مي‌ره سَرِ كار

نچُ، حالا زوده، نچُ، حالا زوده

در كجايـي؟
ـ آقا ل‌كلك،
در كجايـي؟
ـ چي مي‌خوري؟ـ در بلندي!

ـ مال من كو؟ـ نونِ قندي!
ـ سرِ دُمشِو مي‌چينمـ اگر گربه رو ببينمـ گربه برُده!

قورباغه‌ مي‌گه
قورباغه مي‌گه: »قُروقُروقُر

آب مي‌آد سرم شُروشُروشُر
حالا مي‌شم قدِّ شتر

فيس ميك‌نم و باد ميك‌نم«
مي‌تركه بادش دَر مي‌رهِ

همه‌ي فيساش هَدر مي‌ره

چه دختري
چه دختري، چه چيزي
دست ميك‌نه تو ديزي

گوشتاشو درمي‌آره
نخوداشو جا مي‌ذاره

ديزي كه گوشت نداره
باباش خبر نداره



کاردستی

يك بشقاب گِرد بردار. آن را روي مقوّاي زرد بگذار.
دورش را خط بكش و با قيچي ببُر. 

گِردي را از وسط تا كن.

دو لبه‌اش را به نقطه‌ي وسطِ گِردي برگردان و 
چسب بزن. 

نصفِ گرديِ پايين 
را به ط��رف بالا تا 

كن و چسب بزن.

براي گوش‌ها، چشم‌ها و بيني و 
دهان، گِردي‌ها ي كوچك بِبُر.

سَر و صورت پلنگ، آماده است.
مي‌تواني روي آن را نقّاش��ي هم 

بكني.

كلاه‌پلنگي آماده است. آن را روي سَرت بگذار. 
خودت را توي آينه نگاه كن. كلاه قشنگي است. مگر نه؟

كلاه‌پلنگي
 

      از: عمو فیضی



گفتم: فيل كوچولو، چه خبر است؟ چرا گوش‌هايت 

را تكان تكان مي‌دهي؟

گفت: چون گَرمم شده. دارم خودم را باد مي‌زنم.

فهميدم: فيل‌ها گوش‌هايش��ان را مث��ل بادبزن تكان 

مي‌دهند و با آن خودش��ان را باد 
مي‌زنند.

گفتم: آهاي خرگوش، با اين سرعت 

كجا مي‌روي؟ از چي فرار ميك‌ني؟

گفت: از دشمن! همين حالا با گوش‌هايم صداي پايش را 

شنيدم. دارد مي‌آيد تا مرا بخورد.

فهميدم: خرگوش‌ه��ا، گوش‌هاي بزرگي دارن��د. با اين گوش‌ها 

صداي پاي دش��من را از دور مي‌ش��نوند و خ��ود را از خطر 

نجات مي‌دهند.

گفتم: روباهِ گوش دراز، چرا گوش‌هايت را به زمين چسبانده‌اي؟ به چي گوش 
ميك‌ني؟

گف��ت: هيس، هيس. دارم ص��داي پاي موريانه‌ها را از زيرزمين مي‌ش��نوم. بهَ‌بهَ، 
امروز چه غذايـي دارم!

فهميدم: روباه گوش دراز با گوش‌هاي تيز خود صداي پاي حشرات 
زيرزمين را مي‌شنود. بعد هم آن‌ها را از زيرخاك بيرون مي‌آورد و مي‌خورد.

گوش‌هاي عجيب
       طاهره خردور

گفت��م: آهاي خفّ��اشِ، چرا اين   

وقتِ ش��ب پ��رواز ميك‌ن��ي؟ توي 

تاريكي ممكن است به جايـي بخوري و بالتَ زخمي شود.

گفت: نترس، مواظبم! من موقع پرواز جيغ مي‌زنم. صدايم به هر 

چيزي كه سَ��ر راهم باشد مي‌خورد و به من برمي‌گردد. اين طوري 

راهِ بي‌خطر را پيدا ميك‌نم.

فهم��يدم: گوش خفّاش‌ه��ا مثل آنتِن اس��ت. 

صداها را مي‌گيرد و به خفّاش مي‌رساند.

گفتم،گفت،فهمیدم
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